
هرازگاهـــی فیلمی از راه می‌رســـد که بی‌نقص 
و ‌دلنشین اســـت و مخاطب را از خواب بیدار 
 The Life Of Chuck می‌کند. زندگی چـــاک‌
از این دســـت آثار اســـت. این فیلم محصول 
۲۰۲۴ ایـــالات متحده آمریکاســـت کـــه اولین 
بـــار در جشـــنواره تورنتو بـــه نمایـــش در آمد 
و ‌همـــه را شـــگفت‌زده کـــرد. زندگـــی چاک با 
اقتباس از داســـتان کوتاه »اگر خـــون بریزد« 
۲۰۲۰ نوشـــته اســـتیون هاوکینـــک ســـاخته 
شـــد. سینمادوســـتان بـــا آثـــار وی آشـــنایی 
دارند از جمله »مســـیر ســـبز«، »رستگاری در 
شاوشـــنگ« و »درخشـــش« که همگی توسط 
فیلمســـازان برجســـته بـــه تصویـــر درآمدند و 
جـــزو آثـــار مانـــدگار تاریـــخ ســـینمای جهان 
بـــا رتبه‌های بـــالا شـــدند. مایک فلانـــگان در 
مقـــام کارگـــردان »زندگی چاک« که همیشـــه 
فیلم‌هـــای دلهـــره‌آور و ترســـناک را در صـــدر 
کارهایش قرار داده، بـــرای اولین بار فیلمی با 
تلفیقی از ژانرهای مختلف ســـاخته است که 
در یک جمله می‌تـــوان گفت »ملودرامی قوی 
اســـت.« آثار قبلی وی که در ژانر وحشت قرار 
داشـــت شـــامل ســـکوت، آکیولوس، ویجا۲، 
بیـــش از آن‌کـــه بیـــدار شـــوم، بـــازی جرالد، 
تسخیرشـــدگی خانـــه هیـــل و دکتر اســـلیپ 
می‌شـــود. او ‌هیـــچ‌گاه غیـــر از این ژانـــر، وارد 
ســـایر ژانرها نشـــده بـــود اما حالا با ســـاخت 

»زندگـــی چـــاک«‌ نه‌تنها به درام وفادار اســـت 
که ســـایر ژانرهـــا را نیـــز وارد آن کـــرده و ‌پیروز 
و ســـربلند از آن‌ بیـــرون آمـــده اســـت. این را 
باید دانســـت کـــه »زندگی چاک«، داســـتانی 

عامه‌پســـند و ســـرگرم‌کننده نیست.
تـــام هیدلســـتون، مـــارک همیـــل، چیوتـــل 
اجیوفور، میا ســـارا و مـــارن گیلان در »زندگی 
چـــاک« بـــه هنرنمایـــی می‌پردازنـــد. فیلم از 
روزهای پیش از مرگ چاک شـــروع می‌شـــود 
‌‌و در پرده‌هـــای بعـــدی بـــه دوران جوانـــی، 
نوجوانـــی ‌‌و کودکـــی او می‌پـــردازد. »زندگـــی 
چاک« بیش از هر چیزی یادآور بســـط شـــعر 
معـــروف والـــت ویتمن)شـــاعر و روزنامه‌نگار 
آمریکایی( اســـت: »مـــن در خـــود، کثرت‌ها 
را جـــا داده‌ام.« موتیـــف اصلی فیلـــم، زندگی 
و ‌مـــرگ اســـت. آنچه کـــه »زندگی چـــاک« را 
متمایز می‌کند جهان سوررئالیســـتی اســـت 
کـــه ســـازنده در برابـــر چشـــمان مخاطب به 
نمایش در مـــی‌آورد. این اثر، در پاسداشـــت 
تک‌تـــک اتفاقاتـــی اســـت کـــه انســـان‌ها در 
شـــکل‌گیری آن رقـــم ‌می‌زنند. فیلـــم از مرگ 
چاک در ســـه پـــرده آغـــاز می‌شـــود و بیننده 
به‌تدریـــج دوران کودکـــی او را می‌بینـــد. از 
ایـــن رو، روایـــت غیرخطـــی یـــا معکـــوس و 
‌همچنین مدرن اســـت. هر پـــرده مانند یک 
فصل جداگانه به نظر می‌رســـد کـــه در پایان 
بـــه هـــم پیوند می‌خـــورد و یک ‌کل منســـجم 
را ارائـــه می‌دهـــد. در پـــرده اول یـــا اپیـــزود 
اول، مخاطـــب بـــا یـــک دنیای دیســـتوپیایی 
روبه‌روســـت. در جهان، ارتباطـــات اینترنتی 
قطـــع می‌شـــود، هـــرج و مـــرج رخ می‌دهد، 
دنیا در خاموشـــی به ســـر می‌بـــرد و ‌در حال 
محو شـــدن اســـت، امـــا مخاطب در گوشـــه 

و‌کنار شـــهر با بیلبوردها و شعارهای تبلیغاتی 
چاک روبه‌روســـت که ذهـــن را درگیر می‌کند 
کـــه او ‌چه کســـی اســـت؟ در واقع چـــاک‌ که 
کثرت‌هـــا را در خود جـــای داده به نمایندگی 
از مردم، مرگش مســـاوی مـــرگ همه جهان 
اســـت و حـــالا فیلم‌ به یـــک پله قبل‌تـــر وارد 
می‌شـــود. در پـــرده دوم، آشـــنایی بـــا زندگی 
واقعی چاک ‌در بزرگســـالی است. لحن فیلم 
در این پرده شـــاعرانه اســـت. چاک با وقاری 
برازنده این بخـــش را قرص و محکم می‌کند. 
صحنـــه رقـــص او در خیابان که شـــادی را در 
شـــهر شـــعله‌ور می‌کند برای قلب ســـینمای 
جهان، یک ضربان اســـت. رقصـــی که باعث 
وقفـــه در دنیا می‌شـــود در پاســـخ بـــه اینکه 
زندگی، پوچ اســـت و از همین لحظات کوتاه، 
انســـان باید خوشـــحال باشـــد. مخاطب در 
پرده آخـــر بـــا خاطـــره لطیف کودکـــی چاک 
روبـــه‌رو و بـــا ترو‌ماهای او‌ آشـــنا می‌شـــود که 
پدربـــزرگ و ‌مادربـــزرگ‌اش در حـــال کمک 
کـــردن بـــه چـــاک ‌هســـتند. ایـــن اپیـــزود بر 
خـــاف اپیزودهای قبلـــی ریتمی تنـــد ندارد 
بلکه روایتی طولانـــی دارد، چرا که به جزئیات 

اهمیت بســـیاری داده اســـت.
جهـــان فیلـــم بـــرای مخاطـــب هـــم رویایی 
اســـت و هم آشـــنا. این فیلـــمِ روحیه‌بخش، 
فراموش‌نشـــدنی و صمیمانه اســـت. بیشتر 
از همه فلانگان که یک شـــاهکار احساســـی 
خلـــق کرده بـــه ســـؤالات فلســـفی مهمی رو‌ 
می‌آورد؛ زندگی چیســـت؟ مـــرگ چه معنایی 
دارد؟ فکـــر کـــردن به مـــرگ آیا انســـان را پیر 

می‌کنـــد؟ هـــدف زندگی چیســـت؟
بـــا این حـــال اثـــر نشـــان می‌دهد کـــه مرگ 
پایان نیســـت، شـــاید مکانی برای بازاندیشی 
پذیرش باشـــد. »زندگی چاک« از آثاری است 
که فرم ‌و ‌محتو‌ا را نمی‌تـــوان از هم‌ جدا کرد. 
تدوین بشـــدت زیباســـت، نماها بـــه اندازه و 
بجاســـت، فیلمبـــرداری، فضا‌ســـازی بصری، 
نـــور ‌و ‌ســـایه همگـــی در خدمت اثر اســـت. 
روایـــت حتـــی به انـــدازه یـــک نمـــا، مقوله را 
رازآلود نمی‌کند. بوســـتون گلاب در تحسین 
این فیلم‌ نوشـــته بود: »زندگی چـــاک یکی از 
بهترین فیلم‌های امســـال اســـت، نمی‌دانم 
همانند فیلم رســـتگاری در شاوشنگ به یک 

فیلـــم محبوب تبدیل می‌شـــود یـــا نه؟«
در نهایت تماشای »زندگی چاک« یک تجربه 
فلســـفی و تأمل‌برانگیز بـــرای پذیرش درک و 
اهمیـــت یک زندگـــی واحد در جهان اســـت 
که باعث اشـــک ریختن، لبخند زدن و ارزش 
زندگی می‌شـــود. فیلم درباره مـــرگ و زندگی 
شـــعار نمی‌دهـــد. »زندگـــی چـــاک« دربـــاره 
زندگی کـــردن به کامل‌ترین شـــکل ممکن و 

اهمیت ارتباط انســـانی است.
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حل پرونده های خاک گرفته زیرزمین متروکهحل پرونده های خاک گرفته زیرزمین متروکه
 »دپارتمان کیو« باز کردن زخمی است که تروما به جای گذاشته است

در حالـــی کـــه معمـــولاً بـــه تریلرهـــا و آثـــار 
جنایـــی- معمایی خـــرده گرفته می‌شـــود که 
شـــخصیت‌پردازی را فدای روایـــت می‌کنند، 
در »دپارتمان کیو«، سریال جدید نتفلیکس، 
همـــه چیـــز متفـــاوت اســـت. ایـــن اثـــر، که 
اقتباســـی از رمـــان‌ جنایـــی »نگهبـــانِ دلایلِ 
گمشـــده« اثر یوســـی آدلر اولســـنِ دانمارکی 
اســـت، دربـــاره کارل مـــورک، کارآگاه عبـــوسِ 
پلیـــس کپنهـــاگ اســـت کـــه پـــس از یـــک 
عملیـــات فاجعـــه‌ بـــار به بخـــش تـــازه‌ای به 
نـــام پرونده‌های حل نشـــده و راکـــد منتقل 
می‌شـــود. البته در نسخه نتفلیکس، داستان 
به ادینبرو منتقل شـــده و متیو گود در نقش 
مـــورک ظاهر می‌شـــود؛ کارآگاهی انگلیســـی، 
میان جمعـــی از اســـکاتلندی‌ها، کـــه همین 
موضـــوع هـــم بـــر بداخلاقـــی او می‌افزاید. از 
ســـویی دیگر اســـکات فرانـــک، نویســـنده و 
کارگردانی که از نگارش فیلم‌های اســـپیلبرگ 
تا ساخت ســـریال »گامبی وزیر« را در کارنامه 
دارد، اینجـــا اقتباســـی جـــذاب، بـــا بازی‌های 
قـــوی خلق کـــرده اســـت؛ اثری کـــه همزمان 
هم یک معمای جنایی اســـت و هـــم واکاوی 
از اینکـــه چگونـــه دردهـــای  روانشـــناختی 
شـــخصی در ناخودآگاه ما رســـوخ کـــرده و در 

زمان‌هـــای غیرمنتظـــره فـــوران می‌کنند.
 داســـتان »دپارتمان کیو« دربـــاره کارل مورک 
)متیو گود( اســـت؛ کارآگاهی نابغه، گوشه‌گیر 
و جامعه‌گریـــز که از یک عملیـــات فاجعه‌بار، 
جـــان به در بـــرده: یکـــی از نیروهای تـــازه‌‌کار 
کشـــته شـــد، همکار و بهترین دوستش فلج 
شـــد و خودش هم با »اختلال اضطرابِ پس 
از ســـانحه« درگیر اســـت. او پس از بازگشت 
بـــه کار، به بخش تازه‌ تأســـیس Q فرســـتاده 
می‌شـــود؛ واحدی نمادین برای رســـیدگی به 
پرونده‌هـــای راکـــد و حل‌نشـــده در زیرزمین 
اداره پلیـــس. او بـــر خـــاف میلش بـــا اکرام 
)آلکســـی مانولـــوف(، پلیس ســـابق ســـوری 
کـــه پناهنده شـــده، و رُز )لیا بیرن(، منشـــی 
جـــوان، همکار می‌شـــود. اولیـــن پرونده هم 
دربـــاره مریت لینـــگارد )کلویی پیری( اســـت؛ 
وکیل سرســـختی که چهار سال پیش ناپدید 

است. شده 
از روایـــت کلی »دپارتمان کیـــو« که بگذریم، 
مورک شـــخصیتی آشناســـت؛ پلیســـی نابغه 
امـــا پرمشـــکل، فـــردی ضداجتمـــاع کـــه 
به‌ســـختی بـــا دیگران کنـــار می‌آیـــد. در این 
میـــان شـــخصیت مـــورک آن‌‌قـــدر عبوس و 
تلخ اســـت که حتـــی بازیگـــری خوش‌چهره 
ماننـــد »متیو گود« هم در نقـــش او، چندان 
دلپذیـــر بـــه نظر نمی‌رســـد. بـــا همـــه اینها، 
هم‌بازی‌هـــای »گود« بخشـــی از این تلخی را 
جبران می‌کنند. »آلکســـی مانولوف« نقش 
اکـــرام را بازی می‌کند؛ پناهنده ســـوری آرام و 
مؤدبـــی که به‌ عنـــوان دســـتیار اداری به تیم 
»مـــورک« می‌پیونـــدد، امـــا توانایی‌هایـــش 
فراتـــر از بایگانی و تایپ اســـت. او متخصص 
شـــیرینی‌پزی و البته مبارزه تن‌به‌تن اســـت و 
گذشته‌اش سایه‌ای مرموز روی شخصیتش 
انداختـــه اســـت. »لیـــا بیرن« هـــم در نقش 
رُز، رنـــگ و نشـــاط به دفتر کســـل‌‌کننده تیم 
اضافـــه می‌کنـــد؛ او کارآگاه جوانی اســـت که 
پـــس از حادثـــه‌ای تلـــخ، از مأموریت‌هـــای 
میدانـــی کنـــار گذاشـــته شـــده. رُز دختـــر 
پرانـــرژی و پرحرف یک کارآگاه ســـابق اســـت 
و حضـــوری دوست‌داشـــتنی و طنزآمیز دارد. 
بازیگـــران مکمـــل نیز فهرســـتی چشـــمگیر 
از اســـتعدادهای اســـکاتلند را در خـــود جای 
داده‌اند: کلی مکدونالد، مارک بونار، شـــرلی 
هندرســـون، جیمـــی ســـیوز، کلایو راســـل، 

اســـتوارت بومن و کیـــت دیکی.
بـــه هـــر حـــال، وقتـــی »دپارتمـــان کیـــو« از 
میان ســـاختمان متروکـــه ایســـتگاه پلیس 
متولد می‌شـــود، اولیـــن پرونـــده‌اش را آغاز 
می‌کنـــد: چهار ســـال پیش زنی ناپدید شـــد 
کـــه گمان می‌رفت خودکشـــی کرده اســـت. 
غریزه، شـــیوه‌های قدیمی کارآگاهـــی و نگاه 
بدبینانه مـــورک، او و تیمـــش را به جزیره‌ای 
دورافتـــاده در اســـکاتلند می‌کشـــاند و بـــه 
توطئـــه‌ای می‌رســـاند که شـــاید تـــا بالاترین 
ســـطوح کشـــیده شـــده باشـــد. در همیـــن 
حال، خطوط داســـتانی مـــوازی دیگری هم 
وجـــود دارد: روایت زندگی دادســـتانی جوان 
و جاه‌طلـــب بـــا بـــازی عالـــی کلویـــی پیری، 
تحقیقـــات دربـــاره تیرانـــدازی کـــه هـــاردی 
)جیمی سیوز( را ویلچرنشین کرد و جلسات 
روان‌درمانـــی مورک بـــا دکتر ریچـــل اروینگ 
)کلـــی مکدونالد(، که رابطه‌ای پرکشـــمکش 
امـــا جـــذاب دارنـــد. روایت‌های مـــوازی، در 
پیکره پیرنگ اصلی، چند مســـیر به ســـمت 

معمـــا می‌گشـــاید، امـــا در کل با یـــک کلیت 
ســـاده روبه‌رو هســـتیم: مقامات مشـــکوک، 
ســـرنخ‌های غلـــط، پیچش‌هـــا و پایان‌هـــای 
تعلیق‌آمیز برای تماشـــای یک ‌نفـــس. البته 
همه‌چیز آشناســـت؛ از کارآگاه آســـیب‌‌دیده 
تـــا همـــکاران عجیب‌ و غریب و فاش‌شـــدن 
حقیقـــت تلـــخ دربـــاره فـــرد گمشـــده...در 
واقـــع تمام کلیشـــه‌های ژانر اینجا هســـتند؛ 
امـــا همه با دقـــت و مهندســـی در فیلمنامه 
گنجانـــده شـــده‌اند. از ســـوی دیگـــر ریتـــم 
ســـریال خـــوب اســـت، پیچش‌ها حســـاب‌ 
شـــده‌اند و حتی لحظات آشـــنا هـــم جذاب 
از کار درآمده‌انـــد. معمـــا قدرتمنـــد اســـت و 
پایان‌بنـــدی رضایت‌بخـــش، غافلگیرکننده 
و عادلانـــه اســـت. به طـــور کلـــی »دپارتمان 
کیو« بـــا بازی‌های عالـــی و تمرکـــز بر زخمی 
کـــه تروما بر افـــراد می‌گذارد، هوشـــمندانه، 
پرکشـــش و عاطفـــی اســـت. خلاصـــه آنکه 
»دپارتمـــان کیو«، آن‌ قدر جـــذاب و تا حدی 
بامزه اســـت که بتواند چند شب سرگرم‌تان 
کنـــد؛ چرا که به لطـــف اکـــرام و رُز، پایه‌های 
یک گروه دوست‌‌داشـــتنی و آشـــفته شـــکل 
گرفتـــه اســـت، حتـــی اگـــر مـــورک هنـــوز به 
سطح جکســـون لمب در »اســـب‌های آرام« 
نرســـد، اما اگر بخواهیم روی کاغذ مقایســـه 
کنیـــم، »دپارتمـــان کیـــو« می‌توانـــد نســـخه 
نتفلیکســـی »اســـب‌های آرام« تلقی شـــود؛ 
هر دو سریال حول شـــخصیت‌هایی بدعنق 
و نابســـامان می‌چرخنـــد که هـــوش، تندی 
و ضداقتدار بودن‌شـــان، آنها را پیشـــاپیش 
تعریف می‌کند. از ســـویی دیگر، هـــر دو اثر، 
داستان تیمی عجیب و غیرمتعارف را دنبال 
می‌کننـــد که از دفتـــر فرســـوده و نمور خود، 
دورتـــر از مرکز پلیـــس، پرونده‌هـــای راکد و 

حل‌نشـــده را رمزگشـــایی می‌کننـــد.
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